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زیر آسمان جهان

موج خروج از افغانستان
قدرت گرفتن طالبان و افزایش تسلط آنها در ایالت ها و 
ولسؤالی های متعدد سبب شده است تا بیشتر مردم افغان 
درصدد خروج از کشورشــان برآیند. گزارشــگران محلی 
اطلاع داده اند در ســاختمان صدور گذرنامه کابل «جای 
سوزن انداختن نیست». هزاران نفر از شهروندان از گوشه 
و کنار افغانســتان برای گرفتــن گذرنامه به دفتر گذرنامه 
کابل مراجعه می کنند تا بتوانند زودتر آن را دریافت کنند. 
هرچند افغان نیوز گزارش داده است اداره صدور گذرنامه 
روزانه حدود ۱۰ هزار پاسپورت در سراسر افغانستان توزیع 

می کنــد، با این حال ازدحام و تقاضا برای گرفتن گذرنامه 
بیش از حد انتظار شــده اســت. متقاضیان بیشتر کسانی 
هســتند که کارمند دولت هستند یا در مؤسسات خارجی 
کار کرده انــد. بــا توجه به اینکه طبــق قانونی که کنگره 
آمریکا تصویب کرده اســت، مترجمــان افغان می توانند 
گرین کارت و امکان حضور در آمریکا را داشــته باشند، در 
این میان کشورهای عضو ناتو نیز وعده داده اند افرادی که 
در این ۲۰ سال با آنها کار کرده اند، به خصوص مترجم ها را 
از افغانستان خارج کنند، اما تعدادی از این افراد زودتر از 
اقدام کشورهای ناتو سعی در خروج از افغانستان دارند. 

گذرنامه افغانســتان یکی از کم ارزش ترین گذرنامه ها در 
جهان اســت، اما برخی کشورهای همســایه که پیش تر 
ارتباط زیادی داشــتند نیز به تازگی صدور روادید خود را یا 
کاهش داده اند یا معیارهای اخذ ویــزا را بالا برده اند. در 
چنین وضعیتی، کاروبار افرادی که بازار ســیاه صدور ویزا 
راه انداخته اند، به شــدت سکه شده است. برای نمونه در 
گذشته صدور ویزای کشور ازبکســتان به قیمت ۹۰ دلار 
بــه صورت قانونی و در مدت یک هفتــه امکان پذیر بود، 
ولی حالا ویزای کشــور ازبکســتان با هزارو ۵۰۰ دلار هم 

به سختی در دسترس است.

سلام به فردا

چند روزی اســت که کارگران شرکت های وابسته 
به صنعت نفت ایران دســت به تجمع زده اند. اخبار 
غیررســمی و جســته و گریخته ای از دامنه داربــودن 
این تجمع صنفی و پیوســتن کارگران زیادی به آن و 
گسترده شدن دامنه آن در شبکه های اجتماعی منتشر 
می شود. اگرچه در اخبار رسمی کمتر به آن پرداخته 
شــده اما به هر حال خبر به گوش مردم رسیده است. 
در این میان سؤالی که شاید برای بسیاری پیش بیاید، 
این اســت که کارگــران صنعت نفت ایــران به چه 
دلیلی دســت به تجمع زده اند؟ در اینجا لازم است 
نکاتی مقدماتــی را بدانیم. نخســت اینکه  ماده ۱۳ 
قانون کار سال ۱۳۶۹ حاکم بر شرکت های پیمانکاری 
از جمله کارگران شــرکت های پیمانکاری در شرکت  
نفــت می گوید «در مواردی که کار از طریق مقاطعه 
انجام می یابد. مقاطعه دهنده (پیمان دهنده) مکلف 
اســت قرارداد خود را با مقاطعــه کار (پیمانکار) به 
نحــوی منعقد نماید کــه در آن  مقاطعه کار متعهد 
گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان 
خود اعمال نماید». توضیح این نکته ضروری اســت 
کــه پیمان دهنده باید به پیمانکار در قرارداد فیمابین 
دیکته کند که تمامی مقــررات قانون کار را در مورد 
کارگران خود اعمال کند، درغیر این صورت مسئولیت 
کارگران شرکت های پیمانکار با شرکت پیمان دهنده 
نفــت خواهد بود. همچنیــن در تبصره یک این ماده 

آمده است که «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده 
و کارفرمایان موظف می باشــند  بدهی پیمانکاران به 
کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل  مطالبات 
پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت 
نمایند». لازم به توضیح است که ابتدا باید مطالبات 
کارگران نفت پرداخت شــده و سپس بدهی مالیاتی 
و بیمه ای بدهی و مشتریان نفت (فروشندگان کالا و 
خدمات) پرداخت شــود و چنانچه پیمانکاران نفت 
مطالبــات کارگــران را پرداخت نکردنــد، کارفرمای 
پیمان دهنده ( شــرکت نفت) درقبال کارگران شرکت 
پیمانکار مســئولیت حقوقی و تضامنــی دارد و باید 
برابر رأی مراجع که همــان مراجع حل اختلاف کار 
اســت، مطالبات کارگــران پیمانکار شــرکت نفت را 
پرداخــت کند.  نکته مهم  و حائز اهمیت در این میان 
این است که عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانون 
مطالبات کارگران از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما 
موضــوع ماده ۱۵۷ قانون کار اســت که مراجع حل 
اختلاف صالح به رســیدگی هســتند و پیمان دهنده 
وفق ماده ۱۳ در قرارداد فیمابین از شــرکت پیمانکار 
نفت وکالت گرفته کــه قانون کار را در مورد کارگران 
خود اعمــال کند و اگر به تکلیف خــود عمل نکرد، 
پیمان دهنده نســبت به پرداخــت مطالبات کارگران 
پیمان کار نفت از محل مطالبــات پیمانکار از جمله 

ضمانت حسن انجام کار اقدام می کند.
در تبصــره دوم این ماده هم آمــده که «چنانچه 
مقاطعه دهنــده برخــلاف ترتیــب فوق بــه انعقاد 
قــرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یــا قبل از پایان ۴۵ 
روز از تحویــل موقــت تسویه حســاب نماید، مکلف 
بــه پرداخت دیــون مقاطعــه کار در قبــال کارگران 

خواهد بود».  در واقع این حرف به این معنی اســت 
کــه پیمان دهنده اگــر برخلاف مــاده ۱۳ قانون کار 
بــا پیمانکار قــرارداد منعقد کند یا قبــل از پایان ۴۵ 
روز تحویــل موقت بــا پیمانکار تسویه حســاب کند، 
به واســطه مســئولیت حقوقی و تضامنــی در قبال 
کارگــران پیمانکار مکلف بــه پرداخت تمامی دیون 
کارگران پیمانکار است. بنابراین باتوجه به قانون  کار 
با محوریت ماده ۱۳ وزارت نفت و شــرکت هایش در 
قبال کارگران شــرکت های پیمانکار نفت مسئولیت 
حقوقی و تضامنی داشــته و باید ضمن پاســخ گویی 
به کارگــران تمامی مطالبات آنها را در اســرع وقت 
پرداخــت کننــد و اراده مقامــات وزارت تعاون، کار 
و رفــاه و معاونت روابــط کار و مراجع حل اختلاف 
و مقامــات امنیتــی و اطلاعاتــی برای پایــان دادن 
به تجمعات کارگری شــرکت نفت در اجرا و نظارت 
باید مبتنی بر این باشــد تا ضمن پرداخت و تســویه 
تمامی مطالبات و معوقات کارگران فوق براســاس 
مقــررات قانون کار نســبت  بــه  تأمین مــوارد ذیل 

به عنوان حقوق مسلم قانونی و صنفی اقدام شود.
۱- کارگران نفت و شرکت های پیمانکار نفت باید 

تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما داشته باشند.
۲- کلیــه کارگران اخراجی نفــت باید بدون اخذ 

تعهد بازگشت به کار سابق شوند.
۳- پرداخت مزد و حقوق مســاوی و سایر مزایای 
عرف و روال کارگاه در کار مساوی و شرایط مساوی در 
یک کارگاه، به کارگران پیمان دهنده و کارگران پیمانکار 

نفت
۴- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

۵- سایر حقوق صنفی.

چرایی تجمع کارگران نفت

صنف

هفته گذشته یک اتوبوس از خبرنگاران محیط زیستی 
در جریان بازدیــد از پروژه های احیــای دریاچه ارومیه 
دچار حادثه شــد؛ حادثه تلخی که به مرگ دو خبرنگار 
و مصدومیت چند نفر دیگر منجر شــد. ریحانه یاسینی 
و مهشــاد کریمی خبرنگارهــای خبرگزاری های ایرنا و 
ایسنا در این راه جان باختند و چند نفر هم همچنان در 
بیمارستانی در ارومیه بستری هستند. سایر خبرنگارهای 
ایــن اتوبــوس هم با زخم هایــی بر تــن و دردهایی در 
جانشــان از ســفری که می توانســت مثل بســیاری از 
ســفرهای کاری بــه یک خاطره شــیرین بدل شــود، با 
غمی بزرگ و فراموش نشــدنی بازگشتند. مرگ دردناک 
مهشــاد کریمی و ریحانه یاســینی اما شــروع حرکتی 
صنفی از ســوی برخی خبرنگارها شــد. اظهارنظرهای 
نســنجیده و رفتارهای نابجای مســئولان در ســاعات 
اولیــه روی دادن این حادثه موجب شــد تا بر آتش این 
خواســته صنفی دمیده شود. استاندار آذربایجان غربی 
در همان ساعات اولیه در مصاحبه ای گفت: «آن طور که 
گفته می شــود اتوبوس قراضه نبوده و به دلیل مشکل 
فنی که به صورت طبیعی زیــاد هم اتفاق می افتد، این 
حادثه رخ داده اســت». عیســی کلانتــری هم در چند 
نوبت نمک هایــی را بر زخم های داغ دیدگان این حادثه 
پاشــید و از واکنش هایش و حتی ژســت حضورش در 
مراسم ختم مهشاد کریمی هم به نظر می رسد که قصد 
کوتاه آمدن از مواضع اشــتباهش را نــدارد. اما در این 
میان خواسته خانواده های داغ دیدگان و آسیب دیدگان 
این حادثه و همین طور جامعه خبری چیست؟ انجمن 
صنفی روزنامه نــگاران یکی از تشــکل هایی بود که از 
ســاعت های اولیه ماجرا در کنار خبرنگاران آسیب دیده 
بود. این انجمــن همچنین در بیانیــه ای اعلام کرد که 
«ایــن وظیفــه اجتماعی و حرفه ای ماســت که همراه 
با جامعــه روزنامه نگاری ایران، تا روشن شــدن تمامی 
جوانب موضوع، به پیگیری خود ادامه دهیم». اما شاید 
مهم ترین خواسته مطرح شــده در این میان حرف های 

همســر مهشــاد کریمی بود که در حضور علی ربیعی، 
ســید عباس صالحی و احمد مســجد جامعی بیان شد. 
او در ایــن ویدئوی وایرال این روزها می گوید: «ما راضی 
به تسلیت و عذرخواهی نیســتیم. ما پیگیری می کنیم. 
نخواهیــم بخشــید و نخواهیم گذشــت. مــا برکناری 
کلانتری را نمی خواهیم؛ چر اکه دولت شــما تا یک ماه 
دیگر تمام اســت و برکناری هر مدیری مسخره به نظر 
می رســد. اما عذر خواهی رسمی شــما را می خواهیم. 
همان طور کــه کلانتــری علنی توهین کرد . مــا از آقای 
صالحی انتظار داریم که آیین نامــه ای را تنظیم کنند تا 
مأموریت های کاری خبرنگاران در قالب یک چارچوبی 
صورت بگیــرد. از حقوق خود آگاه باشــند. مــا این را 
به صورت صنفی پیگیری می کنیم و امیدواریم شما هم 
از حرکت صنفی ما دفاع کنید». روز گذشــته همچنین 
جمعــی از اهالی رســانه در اعتراض بــه وقوع حادثه 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط  زیســت در ارومیه 
و فــوت دو خبرنــگار ایســنا و ایرنا و عدم پاســخ گویی 
ســازمان محیط زیســت در قبال این حادثه، در مقابل 
این ســازمان حاضر و خواستار عذرخواهی و استعفای 
«عیســی کلانتری» رئیس ســازمان حفاظت از محیط 
زیست شدند. همچنین در پایان این تجمع، بیانیه ای در 
جمع اصحاب رســانه و برخی مدیران قرائت شد که در 
آن بر روشن شــدن تمام ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس 
و برخورد قضائی با عاملان این حادثه تأکید شــده بود. 
آنها نوشته اند: «این واقعه دردناک و واکنش مسئولان، 
نســبت وثیقی با کار ارزان شــده و بدون حمایت قانون 
همه کارگرانی دارد که در وضعیت مشــابهی نتیجتا با 
چنین حوادثی مواجه شده اند. اسفبار است که زنده یاد 
یاســینی علی رغم حضــور تمام وقت در محــل کار از 
بدتریــن قــرارداد کاری یعنی خرید خدمــت برخوردار 
بــود و برخــلاف قانون کار، از ســوی خبرگــزاری ایرنا 
بدون بیمه به کار گرفته شــده بود. قرارداد کار حجمی 
حالا به زخمی کاری بدل شــده که خبرنگاری را بدون 

حداقل هــای حمایت بیمه تأمین اجتماعی به کام مرگ 
فرو می برد. قراردادهای حجمی و ساعتی و سفید امضا 
که خبرنگاران زیادی از رســانه های رسمی کشور با آن 
مواجه هســتند، آنهــا را در بدترین شــرایط کاری قرار 
داده اســت که ضروری است هرچه زودتر لغو شوند». 
طبــق این بیانیه «برخی حاضــران در اتوبوس مرگ که 
در مأموریت رسانه ای حضور داشته اند، به دلیل نیروی 
استانی محسوب شــدن، بدون بیمه به مأموریت اعزام 
شــده اند و البته قصــور خبرگزاری هــا و رعایت نکردن 
قوانین برای تمام نیروهای شــان در اســتان های کشور، 
ســابقه دار و محرز است». ســپیده رشیدپورایی، یکی از 
خبرنگاران ایسنا در یادداشتی نوشت «حرف بسیار است 
اما به این نکات بسنده می کنیم و لازم است بار دیگر به 
سازمان محیط زیست و شــخص آقای کلانتری یادآور 
شــویم که فرســتادن گل و بنر و اقدامات نمایشی از 
ایــن قبیل چاره کار نبوده و نیســت و ایــن درد را کم 
نمی کند و از غم این مصیبت نمی کاهد. آن چیزی که 
شاید اندکی دل خانواده های این دو عزیز را آرام کند، 
محاکمه خاطیان، عذرخواهی سازمان محیط زیست 
بابت صحبت های رئیس این سازمان و عذرخواهی و 
استعفای مسئولان استانی است. امید است که دولت 
در روزهای پایانی کار خــود مطالبات این خانواده ها 
و اهالــی رســانه را پیگیری کند و اجــازه ندهد خون 
مدافعان آگاهی پایمال شــود». روز گذشته همچنین 
معاون اول رئیس جمهور درباره برخوردهای عیســی 
کلانتری بعد از فوت خبرنــگاران و عدم عذرخواهی 
کلانتری گفت: چرا آقای کلانتری اســتعفا دهد؟ یک 
حادثه تلخ برای خبرنگاران رخ داد و کســانی در این 
حادثه آســیب دیدند و خبرنگارانی جــان خود را از 
دست دادند. کسانی که مســئول بودند باید پاسخ گو 
باشند. جامعه خبرنگاری هم موضوع را پیگیری کند 
و من هــم از آقای کلانتری می خواهــم که اقدامات 

لازم را انجام دهد.

خبرنگاران معترض چه می خواهند؟
نه فراموش مى کنیم و نه مى بخشیم!

از گذشته

چهارمین کلیســا در کانادا در یک هفته اخیر طعمه 
حریق شــد. روز گذشته پلیس کلگری از آغاز تحقیقات 
برای پیداکردن عوامل آتش سوزی این کلیسای کاتولیک 
خبر داد. بســیاری ایــن آتش ســوزی ها را در ارتباط با 
ماجــرای پیداشــدن گورهــای دســته جمعی کودکان 
بومــی در کانادا می دانند. اوایل خردادماه امســال یک 
گور دســته جمعی با بیش از ۲۰۰ جسد در محوطه یک 
مدرسه شــبانه روزی سابق در اســتان بریتیش کلمبیا 
کشف شــد. پیداشدن این گور دســته جمعی موجی از 
اعتراض ها را در کانادا در پی داشت. یک ماه بعد از این 
حادثه و در هفته گذشــته گور جمعی دیگری در کانادا 
پیدا شــد. پیداشــدن این دو گور با واکنش های فراوانی 
در کانادا همراه بود. جاســتین تــرودو این ماجرا را مایه 
شرمســاری خوانده بود. همچنین نخست وزیر کانادا از 
کلیسای کاتولیک درخواست کرده بود مسئولیت خود را 
در قبال مدرسه شبانه روزی که بقایای ۲۱۵ کودک بومی 
در آنجا کشف شده، بپذیرد. جاستین ترودو هم خواستار 
عمومی کردن اســناد و مدارک مربوط به این مدرســه 

شبانه روزی از سوی کلیسا شده و تهدید کرده بود که در 
صورت عدم واکنش کلیسا، دولت کانادا این مسئله را از 
نظر حقوقی پیگیری خواهد کرد. در کانادا از سال ۱۸۷۴ 
تقریبــا ۱۵۰ هزار کودک از بومیــان کانادا را از خانواده  و 
فرهنگشــان جدا و به شبانه روزی های تحت سرپرستی 
کلیســا سپرده  اند تا آنها را وادار به تطابق و هم گرایی با 
جامعه اکثریت سفیدپوست کنند. بسیاری از آنها در این 
اقامتگاه ها مورد بدرفتاری یا سوء اســتفاده جنسی قرار 
گرفتند. بر پایه اطلاعات منتشرشــده درباره سرنوشــت 
این کودکان، دســت کم سه هزارو ۲۰۰ نفر از این کودکان 
در طول اقامت در این شبانه روزی ها جان سپرده اند که 
بیشــتر مرگ ومیرها بر اثر ابتلا به ســل بوده است. پس 
از کشــف گورهای کودکان بومی کملوپس در سراســر 
کانادا از جمله در منطقه ای به نام ماریول حفاری های 
گســترده ای در محوطه و نزدیک مدارس شــبانه روزی 
پیشــین برای کــودکان بومی با حمایت دســتگاه های 
دولتی کلید خــورد. در ماریول از ســال ۱۸۹۹ تا ۱۹۹۷ 
یک شــبانه روزی کاتولیک برای کودکان بومی برپا بود. 

دو ســال بعد یعنی در سال ۹۹ آن را خراب کردند و به 
جای آن یک مدرسه روزانه معمولی بنا شد. بسیاری از 
جوامع بومی شــبانه  روزی هایی را که در زندگی چندین 
نسل در کانادا نقش اساسی داشته اند مسئول مشکلات 
اجتماعی مانند اعتیاد به الکل، خشونت خانگی و نرخ 
بالای خودکشــی می دانند. اوتاوا در سال ۲۰۰۸ به طور 
رسمی از بازماندگان کسانی که در این شبانه روزی ها به 
ســر برده بودند عذرخواهی کــرد. یک کمیته تحقیق و 
تفحص در سال ۲۰۱۵ گفت که آنها قربانیان «نسل کشی 
فرهنگی» بودند. سال ۲۰۱۹ هم یک تحقیق ملی درباره 
کشته یا مفقود شدن احتمالی هزاران زن بومی در کانادا 
منتشر شــد که مرگ آنان را نسل کشی خوانده بود. این 
سند هزارو ۲۰۰ صفحه ای، استعمار ریشه دار و اهمال و 
غفلت دولت کانادا را عامل خشونت شدید تحمیل شده 
بر زنان بومی کانادا می دانــد. یافته های «تحقیق ملی 
از زنــان و دختران بومی گمشــده و مقتــول» در کانادا 
از مدت ها قبل قرار بود منتشــر شود. جمعیت بومیان 

کانادا، یک میلیون و ۶۰ هزار نفر است.

 حسین حبیبى
 عضو هیئت مدیره کانون 

   شوراهاى اسلامى کار 
   سراسر کشور

آتش نسل کشى فرهنگى به کلیساهاى کانادا رسید


